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ترسول – تفریحی 

سرانجام پرونده های جنجالی بهزیستی 
چه شــد؛ پرونده هایی که با نــام قربانیان 
آن یعنی »عسل« و »ســاجده« مورد توجه 
افکار عمومی قرار گرفت و در همان زمان 
کلی ســر و صدا به پــا کرد؟ این ســوال به 
همــراه کلی ســوال ریز و درشــت دیگر را 
در میز داغ خبرنگاران خراســان رضوی 
با مدیــرکل و معاونــان بهزیســتی مطرح 
کردیــم و قلم تیــز کردیم کــه مطالبات به 
حق جامعه مددجویان بهزیســتی و البته 
مطالبــات افکارعمومــی دربــاره آســیب 
های اجتماعی را پیگیری کنیم. تحریریه 
روزنامه خراسان رضوی پس از میزبانی از 
مدیران سازمان امور مالیاتی، دادستان و 
معاونانش، این بار میزبان مدیرکل و چهار 
معاون بهزیستی استان بود؛ اداره ای که 
به گفته مدیــرکل، کثیرالوظیفه و مظلوم 
اســت. با همــه این اوصــاف خبرنــگاران 
خراســان رضــوی انتقــادات و مطالبات 
مردمــی را در ایــن میــز خبری ســر جمع 
کردند و از سرنوشت پرونده های دردناک 
»عسل« و »ساجده« گرفته تا عکس العمل 
جناب مدیرکل در مواجهه با کودکان کار 
ســر یک چهــارراه نتیجه قانــون خانه دار 
کردن خانــواده هــای دارای دو معلول یا 
بیشتر و خیلی مشکلات دیگر را از مدیران 
بهزیستی استان مطالبه و پیگیری کردند.

ما با روزنامه خراسان بزرگ شدیم	 
پس از خوش و بش ها و چاق سلامتی های 
معمول، مدیرکل بهزیستی ابتدا از علقه 
اش به روزنامه خراســان گفــت و به مرور 
خاطراتش با روزنامه خراســان پرداخت. 
مســعود فیروزی گفت: روزنامه خراسان 
برای نسل ما صرفا یک وسیله و یک واسطه 
انتقال خبر نیست بلکه یک خاطره است 
و ما بــا روزنامــه خراســان بزرگ شــدیم. 
الان هم بــا همه گرفتاری هایــی که دارم 
و از ســاعت 6:30 که به اداره می روم و تا 
ساعت 22-23 که به خانه برمی گردم، 
واقعا فرصتی برایم باقی نمی ماند اما اول 
صبح به محض این که در محل کارم حاضر 
می شوم، اولین کاری که انجام می دهم 
خواندن روزنامه خراسان است، فقط هم 
روزنامه خراســان را می خوانم. همیشــه 
این روزنامه روی میزم هســت و وقت می 
گذارم تا آن را بخوانم و موارد مرتبط را هم 
با دقت می خوانم، بعد به ســراغ کارهای 
دیگر می روم. وی افزود: ســابقه تاریخی 
ارتباط بهزیســتی با روزنامه خراسان هم 
ســابقه خوبی بوده، امیدوار هســتیم که 
این ســابقه در این دوره هــم اتفاق بیفتد. 
با توجه بــه تعــدد وظایفی که بهزیســتی 
برعهده دارد، روزنامه ها می توانند کمک 
های زیادی بــه ما بکننــد، مــا علاقه مند 

هستیم یک موسسه بزرگ و یک مجموعه 
رسانه ای فرااســتانی و کشوری با چنین 
عقبه و ســابقه ای به کمک مــان بیاید. به 
نظر من مدیران هوشــمند حتما و حتما و 
حتما از فضای رسانه استفاده می کنند، 
از تجربــه و تخصــص آن ها بــرای نمایش 
دادن فعالیت های مثبت شان، کمبودها 
و نگرانی هایی که برای جامعه هدفشان 
دارند، اســتفاده مــی کنند و چه بســا اگر 
این رابطه هوشمندانه باشد، امکان دارد 
بسیاری از دغدغه مندی ها و کمبودهایی 
که هست و شاید به عنوان مدیر به تنهایی 
نتوان آن ها را مطرح کرد، با کمک رسانه 

حتما می توان این مشکلات را رفع کرد.
پــس از گفــت و گوهــای ابتدایــی، نوبت 
به ســوالات خبرنــگاران رســید و فضای 
جلسه و مباحثه ها داغ شد. خبرنگاران ما 
سوالات خود را همان ابتدا با پرونده های 
جنجالــی بهزیســتی که موجــب جریحه 
دار شدن افکار عمومی شــده بود، شروع 
کردند و آقای مدیرکل هم البته سعی کرد 
از پاسخ دقیق درباره سرانجام این پرونده 
ها فاصله بگیرد و بیشــتر بر پیشــگیری از 

وقوع دوباره آن ها تمرکز کرد.
ســرانجام پرونده عسل و 

ساجده چه شد؟
اولیــن ســوال خبرنــگاران خراســان از 
مدیرکل بهزیستی اســتان درباره پرونده 
های پرحاشــیه بهزیســتی بود، اتفاقاتی 
که در حوزه نظارتی بهزیســتی طی سال 
هــای اخیــر رخ داد و باعــث جریحــه دار 
شدن افکار عمومی شد. قتل عسل توسط 
نامــادری اش در ســال 99 یکــی از ایــن 
پرونــده ها بــود کــه در آن شــائبه هایی از 
اهمــال 123 و پاســخ مســئولانه ندادن 
این ســامانه به تمــاس های همســایگان 
و اســتمداد آن ها برای عســل مطرح بود 
اما تا امروز نتیجه بررسی های بهزیستی 
روی این پرونده مشــخص نشــده و افکار 
عمومی متوجه نشدند که آیا با افرادی که 
در این خصوص قصور داشتند، برخوردی 
صورت گرفــت یا خیر؟ همچنیــن درباره 
خودکشــی ســاجده، دختــر 15 ســاله 
مشــهدی در خانــه ســلامت بهزیســتی 
پرســیدیم، پرونده ای که حتــی به اعلام 
جرم علیه مدیــرکل وقت، اهمال مدیران 
وقت بهزیستی و مدیرخانه سلامت منجر 

شد.
مدیرکل بهزیستی استان در پاسخ به این 
ســوالات گفت: مســیر صدور مجوز برای 
مراکز شبانه روزی ما مشخص است، این 
که دریافت مجوز چه شــرایطی دارد، چه 
قابلیت هایی لازم است، محل و کارکنان 
چه شرایطی باید داشته باشند و... . یک 
دســتورالعمل نظارتــی داریــم کــه در آن 
مشــخص شــده اگر اتفاقی در این مراکز 
رخ داد، چاره چیســت. اگــر اتفاقاتی که 
می افتد خطــر جانی بــرای جامعه هدف 

داشــته باشد و پیشــگیری بشــود، ما می 
توانیم در جا ایــن مرکــز را تعطیل کنیم، 
یعنی مرکز را تعطیل موقت کنیم، بعد اگر 
این تصمیــم در کمیســیون عالی نظارت 
بهزیستی کشور تایید شــود، تعطیلی باز 
هــم ادامــه دار می شــود، اگر هم بــه نظر 
آن ها این تصمیم اشــتباه باشــد رای می 
شکند. روال کمیسیون نظارت بهزیستی 
هم به این صورت است که ابتدا یک تذکر 
به شهرستان می دهد و زمانی را مشخص 
می کند تا ظــرف آن نواقــص موجود رفع 
شــود، اگــر نواقص رفــع شــد کار نظارت 
مختومه اســت امــا اگر نواقص رفع نشــد 
شهرستان و استان تقاضا می دهند و می 
گویند مــا تذکرها را داده ایــم و این تعداد 
نواقص را رفع کرده ایــم و این تعداد دیگر 
رفع نشده است، این جا به مرحله اخطار 
می رسیم، اخطار اول داده می شود و شما 
باید ایرادات را رفع کنید، اگر ایرادات رفع 
نشــد می رســیم به اخطار دوم و تعطیلی 
موقت و ادامــه ماجــرا. در مجموع چنین 
مــواردی طبیعــی اســت، یعنــی طبیعی 
نیســت ولی دور از انتظار نیســت که یک 
اتفاق ناگوار در یک مرکز بیفتد که بالاخره 
مقصر هم خود آن مرکز باشد. البته برای 
ما یک مورد هم زیاد است و روح و روان ما 
را درگیر مــی کند. به هر حــال وقتی یک 
اتفاق این چنینی می افتد، ما باید ببینیم 
که آیا براســاس هیجانات پیــش برویم یا 
این که برویم و بررســی و واکاوی کنیم تا 
میزانی که باید با آن مرکز برخورد بشــود 
و از طرفی این اتفــاق را داده کاوی بکنیم 
و اطلاعات و تجربیات به دست آمده را به 
کار بگیریم تا در جای دیگــری این اتفاق 

تکرار نشود.
بالاخره تکلیف اهمال کاران 
در پرونده ساجده و عسل 

چه شد؟
فیــروزی: اتفاقــات مربــوط به ســاجده و 
عســل، مواردی بوده کــه در دوران بنده 
رخ نــداده و حضــور بنــده پــس از حــدود 
ســه یا چهار ماه از این اتفاقات بــود اما به 
هر حال سیاســت من این اســت کــه اولا 
چنین اتفاقاتی نیفتد، ثانیــا اتفاق نیفتد 
و باز هــم اتفــاق نیفتد و نظــارت ها دقیق 
انجام بشــود. مثلا همین چند وقت پیش 
ضمــن نظــارت هایی کــه به شــکل روال 
معمول انجام می شــد، ظــرف مدت 10 
روز در ساعات خارج از وقت اداری، 300 
مرکــز شــبانه روزی در شهرســتان هــا با 
حضور رئیس بهزیســتی هر شهرستان و 
کارشناسان مسئول و در مشهد با حضور 
معاونــان و کارشناســان مســئول و حتی 
خــودم، نظارت و بازرســی شــد. الان هم 
جلســاتی داریم که در هر جلســه مدیران 
20 تا 30 مرکز حضور پیدا می کنند و آن 
هایی که لایــق تقدیر هســتند، تقدیر می 
شوند، به آن هایی هم که لازم است تذکر 
و اخطــار داده مــی 
شــود. معمــولا هم 
ســعی نمــی کنیم 
کــه حــق و حقــوق 
مددجو ضایع شود 
و مــا مدیــون آن ها 
بشویم، مددجویان 
ما عائلــه حاکمیت 
هســتند، بسیاری 
از آن هــا درمانده  و 

با هزاران دغدغه و مشــکل به بهزیســتی 
آمــده اند، اگــر جایی لازم باشــد کــه فرد 
متخلف به نظام قضایی ارجاع شود، حتما 
ایــن کار را می کنیــم، اگر لازم باشــد که 
خودمان بر اساس آیین نامه های نظارتی 
که داریم برخورد کنیم، ایــن کار را انجام 
می دهیم امــا حتما در درجــه اول، دوم و 
ســوم توجهمان به این است که از ابتدای 
کار نظــارت هــا بــه نحوی باشــد کــه این 

اتفاقات نیفتد.

نباید بر موج هیجان سوار شویم	 
مدیرکل بهزیســتی ادامــه داد: میانگین 
مــا در اتفاقاتــی که مــی افتد، نســبت به 
میانگین کشــور یا حتی خود بهزیســتی 
بســیار پایین تــر اســت، حتی نســبت به 
میانگین اتفاقاتی که در خود خانواده ها 
هم رخ می دهد بســیار کمتر است اما در 
زمان وقوع ایــن اتفاقات ما چه می کنیم؟ 
اولین کار ما این اســت که بر موج هیجان 
ســوار نشــویم، با منطق برویــم و ماجرا را 
مدیریت بکنیم، اگر کســی آســیب دیده 
برویــم و نیاز درمانــی و... را بســته به نوع 
اتفاقی که افتاده برطرف کنیم. در ادامه 
هم در جایی که پاســخی لازم است، پس 
از آن کــه همــه زوایای قضیه را مشــخص 
کردیم، طبق شــیوه ای که داریــم روابط 
عمومی ما پاسخ می دهد، بعد اگر رسانه 
ها با پاســخی که روابط عمومی می دهد 
اقناع نشدند، زنگ می زنند و ما هم پاسخ 
می دهیم، البته خیلی از موارد هم هست 
که حکم مشــوش کردن اذهــان عمومی 
را در این شــرایط بد اقتصادی و التهابات 
اجتماعی دارد و خیلی وقت ها تا جایی که 
بتوانیم سعی می کنیم ذهن مردم درگیر 

این نوع مسائل نشود.
 دربــاره پرونــده عســل 
 123 اهمــال  بالاخــره 
اثبــات شــد؟ رونــد فعالیــت هــا در 

اورژانس اجتماعی اصلاح شد؟
فیروزی: هم اکنون اگر شما در هر زمانی 
بــه 123 زنگ بزنیــد، بعید مــی دانم که 
پاســخگو نباشــد، چــون مانیتورینــگ 
گذاشــتیم و تمــام تمــاس ها ضبــط می 
شــوند که این ها یکی از اولیــن کارهایی 
بود که بنده پــس از مدیریتم انجام دادم. 
البته در کنکاشــی که ما در پرونده عسل 

انجام دادیم، مشــخص شــد واقعا خیلی 
چیزهایــی که راجــع به تمــاس گرفتن با 
123 مــی گفتند، واقعیت نبــود. پرینت 
هایی را در آوردیم و دیدیم اصلا تماســی 
درکار نبــود اما بــه هر حــال الان ما برای 
این که بتوانیــم اوضاع را بررســی کنیم، 
کارشناس مســئول من دســتور دارد که 
به صــورت تصادفــی تلفن ها را بررســی 
کند. هم به این دلیل که مطمئن بشــویم 
تلفــن ها همگــی پاســخ داده شــده اند و 
هم ایــن که چــک بکنیــم آیا کارشــناس 
پاســخ تخصصــی کارشناســی بــه افراد 
داده است یا نه، این موارد رصد می شود. 
اگــر پاســخ کارشناســی نداده، بررســی 
مــی کنیــم ببینیــم علتــش چیســت؟ آیا 
کارشــناس ما حــال و حوصله نداشــته یا 
نیاز به آموزش دارد؟ برخی ها هستند که 
از کلیت یک فرایند و وظایف یک سازمان 
اطلاع ندارند و این موضوع مشکلاتی را 
ایجاد کرده اســت. به عنوان مثال فردی 
با 123 تماس مــی گیرد و مــی گوید در 
محله ما یک سری دختران فراری پارتی 
گرفته اند، بیایید این هــا را جمع کنید و 
ببرید، در حالی که برای رسیدگی به این 
موضوع باید به پلیــس زنگ بزنند، پلیس 
به این موضوع رســیدگی مــی کند، بعد 
بررســی می کند کــه آیا دختــران فراری 
هســتند و آن ها را به قاضی می ســپارد، 
سپس قاضی آن ها را به ما ارجاع می دهد 
اما وقتی که کارشــناس ما همین مسئله 
را بــرای این شــهروند توضیــح می دهد، 
این فرد شاکی می شود و مثلا تماس می 
گیرد با رســانه ها و گلایه مــی کند. ما در 
بسیاری از مواقع وقتی می بینیم در یک 
مرکز اتفاقی افتاده، ضمن این که اخطار 
می دهیــم، اگــر ببینیم خطــای رخ داده 
فاحش بوده یا ندانم کاری تعمدی بوده، 
به مســئول مرکز می گوییم که باید از آن 

فرد خاطی در دادسرا شکایت کند.
 درباره پرونده خودکشی 
ســاجده در یکی از مراکز 
زیرنظر بهزیستی، آیا موضوع آسیب 
شناسی و مشکلات آن مرکز رفع شد؟

مدیرکل بهزیســتی: مرکزی که ســاجده 
در آن خودکشــی کــرد، یکــی از 9 مرکز 
حاکمیتی مــا بود. مرکــز خصوصی نبود 
که بخواهیم آن را تعطیل کنیم، کارهایی 

که ما در این باره انجــام دادیم این بود که 
مراقب هــا و ناظــران این مرکز را بیشــتر 
کردیم، غربالگــری برای ارجــاع افراد به 
مراکز را خیلی تخصصی تر و کارشناسی 
تر کردیــم، دوربین هــا و کنتــرل نظارت 
و بازدیــد را خیلــی خیلی بیشــتر کردیم 

تا ان شاءا... دیگر این اتفاق نیفتد.

کمپ هــای غیرمجاز تــرک اعتیاد 	 
همچنان پابرجا

 آقــای فیــروزی، بــا وجــود 
پیگیری های زیاد، هنوز هم 
کمپ های غیرمجــاز و زیرزمینی ترک 
اعتیاد در مشهد فعالیت دارند. روزنامه 
خراسان طی سال های اخیر گزارش های 
زیــادی در این زمینه کار کرد، شــما چه 
برنامه ای برای مهار رشد قارچ گونه این 

مراکز و برخورد با آن ها دارید؟
مدیرکل بهزیســتی: ما 60 کمــپ مجاز 
و حدود 300 مرکز ســرپایی مجاز داریم 
اما به نظر شما ما چه اطلاعی داریم که در 
فلان کوچه پس کوچه و فلان محله در یک 
پهنه دورافتاده ای در حاشیه شهر مشهد 
یا مثلا در صالح آباد که لب مرز است، یک 
نفر رفته خانه اش را کمپ کرده و افرادی 
را نگهــداری می کنــد؟ ما در ایــن زمینه 
وظیفه ای نداریم اما از طــرف دیگر برای 
این که روی کارمان تعصب داریم، خیلی 
خودمان را کنــار نمی کشــیم، یعنی اگر 
در جایی به ما گــزارش بدهند یا خودمان 
متوجه بشویم که مرکز غیرمجازی وجود 
دارد، بلافاصلــه به بازدید مــی رویم و اگر 
مسئله درست بود، به پلیس اماکن اعلام 
می کنیم و این کار را در حوزه توان بخشی 
هم انجــام می دهیــم. از طــرف دیگر هم 
آدرس تمامی مراکز مجــاز در تمام حوزه 
های توان بخشی، پیشگیری و اجتماعی 
بهزیســتی را از طریق رســانه هــا اعلام و 
کیوآرکــدی هــم تهیــه و در شــبکه هــای 
اجتماعی منتشــر کردیم و باز هم اطلاع 
رســانی می کنیم تا مردم مراکــز مجاز را 
بشناسند. ما فقط همین کار را می توانیم 

انجام بدهیم.

 درباره کمپ های ماده 16 
گلایه ای کــه پیمانکاران 
آن دارند، تاخیر در پرداخت مطالبات 
شان است. میزان بدهی بهزیستی به 
کمپ های ماده 16 چقدر اســت و چه 
اقداماتی بــرای پرداخــت این بدهی 

انجام شده؟
فیروزی: ما بدهی ها را سال به سال مالی 
حســاب می کنیم، اگر تا پایان سال مالی 
گذشــته کســی هســت که یک ریال طلب 
داشــته باشــد، بیاید و بگیرد. ســال های 
ســال اســت که پیمانکاران دارند این کار 
را می کنند، خیلی هم زحمت می کشــند 
و دستشــان درد نکند، کار بســیار سختی 
هم هست، این اتفاقی است که همه دست 
به دست هم داده اند، بالاخره از یک جایی 
تامین اعتبار و پیگیری هایی شــده و همه 
آن را پذیرفته اند و موضوعی است که دیر و 
زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. بالاخره 
منابع آن از جاهای مختلف تامین می شود، 
شــورای عالی مبارزه با موادمخدر و آقای 
استاندار که به شدت پیگیر هستند و کمک 
می کنند. آقای فرماندار هم برای مشهد به 
شکل اساســی دنبال کار است. امسال ما 
از جایی پول را تامیــن و فروردین را زودتر 
با کمپ ها تســویه کردیم اما اردیبهشــت، 
خرداد و تیر را طلبکار هستند. مبلغ بدهی 
سال 1401 را ستاد مبارزه با موادمخدر 
کشــور هنوز اعلام نکرده، بودجــه ای هم 
هنوز ابلاغ نشــده اما ما در حــال پیگیری 

هستیم تا امسال هم مسئله حل شود.

خراسان رضوی به اندازه 15 استان 	 
معتاد متجاهر دارد!

مدیرکل بهزیســتی اســتان تصریح کرد: 
اگر تســویه حســاب با کمپ ها بر اســاس 
اعتبارات کشوری باشد، هیچ بخشی از آن 
در استان مرتفع نمی شود، شرایط استان 
ما در این زمینه ها بســیار پیچیده اســت. 
استانی به من زنگ زده و گفته که من 100 
معتاد متجاهر دارم چه کار کنم؟ گفتم من 
اگر مثل شــما فقط 100 معتــاد متجاهر 
داشــتم، آن ها را می بردم خانه خودمان! 
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خراســان رضوی یــک تنه بــه انــدازه 15 
استان، معتاد متجاهر دارد. فلان استانی 
که به عنوان یک افتخار که البته افتخار هم 
هست، می گوید ما یک معتاد متجاهر هم 
نداریم، این حرف خود را رسما اعلام کند 
تا ما نزدیک به 400 نفر از معتادانی که از 
استان آن ها در کمپ های ما اقامت دارند، 
برایشان بفرستیم. شرایط مشهد به لحاظ 
شــرایط کالبدی شــهر، هم مــرزی با چند 
استان و... باعث شده که این معتادان که 
راه کســب درآمدشــان دزدی هــای خرد 
است، جایی بهتر از مشــهد سراغ نداشته 
باشند. به محض این که زوار امام رضا می 
آیند، این ها هم به مشــهد مــی آیند، چون 
وقتی از زائر می دزدند، این بندگان خدا نه 
راه کلانتری را می دانند و نه فرصت ماندن 
در شهر مشهد برای پیگیری را دارند، پس 
قید مالشان را می زنند و ســارق را به خدا 
واگذار می کننــد. در خصوص کودک کار 
و خیابانی و دیگر آســیب ها هم شــرایط به 
همین صورت اســت و همه به مشــهد می 

آیند.
یکی از پروژه های مهم در 
حوزه آسیب های اجتماعی 
طی این سال ها، سامان دهی کودکان 
کار اســت که بخش زیادی از دســتگاه 
های متولی پای کار آمده اند. طی گفت و 
گوی اخیر ما بــا معاون دادســتان، وی 
گلایــه هــای جــدی از اهمــال برخــی 
دســتگاه ها و همــکاری نکــردن آن ها 
داشت، در این مسیر کدام دستگاه ها 
کمترین همکاری را داشتند و اقدامات 
برای تکمیل طرح سامان دهی کودکان 

کار به کجا رسید؟
مدیرکل بهزیستی خراســان رضوی: در 
ایــن زمینه یــک آییــن نامه ســامان دهی 
داریم که مربوط به 17 ســال قبل است و 
شاید اصلا لازم باشد که اول از همه همین 
آیین نامه اصلاح شود. در این زمینه شروع 
کار با شــهرداری اســت که باید کودکان 
را جمــع آوری کند، بهزیســتی یک مرکز 
غربالگری دارد کــه تیم ما و دادســرا این 
کودکان را غربــال می کنند تا مشــخص 

شود چه کسانی باید به خانواده برگردند، 
چه کســانی بــه خاطــر نیازشــان کار می 
کنند، چه کســانی را خانــواده باید تعهد 
بدهد یا این که خانــواده اصلا خبر ندارد 
و این که کــدام یک حرفه ای و ســابقه دار 
است و ما باید از آن ها برای مدت 21 روز 

نگهداری کنیم و بعد از آن تحویل خانواده 
شوند یا در ادامه به یکی از مراکز ما تحویل 
شوند. طبق همین مقررات تمام کودکان 
کار و حتــی آن هایی را که اتباع هســتند، 
بیمه ســلامت باید به صورت رایگان بیمه 
کند، نیازهای درمانی شــان باید توســط 
دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت 
رفع شــود، بــرای اشــتغال یا اهــدای وام 
اشــتغال به خانــواده آن هــا وزارت رفاه، 
تعاون و کار باید اقدام کنــد، فنی و حرفه 
ای برای حرفه آمــوزی به آن ها یا خانواده 
هایشــان موظف اســت، اداره اتبــاع باید 
تکلیف اتباع را مشخص کند و... . از هزار 
و 400 کــودک کاری کــه ســامان دهی 
کردیــم، نزدیک بــه هــزار و 100 کودک 
افغانستانی بودند. آموزش و پرورش باید 
تکلیف بازمانــدگان از تحصیــل را معلوم 
کند، کمیته امداد بایــد کودکان کاری را 
که خانواده هایشان نیازمند هستند، تحت 
پوشش بگیرد، هلال احمر هم همین طور 
وظیفه دارد و همان طور که می بینید این 
موضوع بسیار پیچیده ای است. فرهنگ 
سازی و اصلاح فرهنگ های غلط هم باید 
در دستور کار قرار گیرد، قدیم ها اگر می 
خواســتیم یک نفر را کاردرســت معرفی 
کنیم، می گفتیــم فلانی از 12 ســالگی 
خرج خانواده اش را درمی آورده اما امروز 
اگر یک بچه 12 ساله کار کند، جرم است. 
به عنوان مثال  امروز خیری می آید و می 
گوید 20 کــودک کار به مــن بدهید تا در 
خط تولید مشغول شان کنم، خب ما می 
بینیم طبق قانون، این کار جرم است، در 
فنی و حرفه ای می خواهیم برای این بچه 
ها دوره آموزشــی بگذاریم بــاز می بینیم 
صد تا گیر هم آن جا دارد، این مشکلات را 
حل می کنیم و باز باید به خیر بگوییم چون 
این بچه ها در ســن ســوادآموزی هستند 
باید خط تولیدت را از ســاعت 3 و 4 عصر 
تا نصف شب بگذاری چون صبح بچه ای 
حق کار کــردن ندارد و خلاف اســت. در 
مجموع شاید نیاز باشد که محققان روی 

این مباحث کار کنند.

ماجرای مواجهه مدیر کل با کودکان 	 
کار سر چهارراه

 آقای فیروزی بالاخره شما 
در ایــن شــهر زندگی می 
کنید و قطعا با کودکان کار سرچهارراه 
ها مواجهه داشته اید، واکنش شما به 
عنوان متولی این موضوع در مواجهه 

با کودکان کار چه بوده است؟ 
فیروزی خنده ای کرد و پاسخ داد: خب، 
من نمــی دانــم الان بــه عنوان یــک مدیر 
صحبت کنــم یا به عنــوان یک شــهروند! 
از روی احساساتم پاســخ بدهم یا از روی 
حرف هــای کارشــناس. بله، مــن خودم 
هم این بچه ها را دیده ام، کمک هم کرده 

ام، خوشــبختانه حالا تعداد کودکان کار 
خیلی کمتر است، خیلی ها هم می دانند 
که نباید به این بچه ها کمک بکنند اما خب 
بالاخــره ممکن اســت گاهی تحــت تاثیر 
احساســات قرار بگیرند و کمکی بکنند. 
خود ما معمولا سعی می کنیم فرار کنیم، 
حالا یا پشت ماشین ها قایم بشویم یا وقتی 
که چــراغ ســبز مــی شــود، زود گازش را 
بگیریم و برویم ولی خب خوشبختانه الان 

این مشکل خیلی کمتر است.
 یکــی از مطالبــات جدی 
مددجویــان شــما تامین 
مســکن برای خانواده هــای دارای دو 
معلول و بیشتر است. در این خصوص 
در اســتان چنــد خانواده شناســایی 

شده و چه تعداد در نوبت هستند؟
پاسخ این سوال را حمیده محدث، معاون 
اشــتغال، مســکن، موسســات خیریــه و 
مشــارکت های مردمی بهزیستی استان 
داد و گفــت: خدمــات مســکن، خدمات 
گــران قیمتی اســت که مــا فقــط وظیفه 
تسهیل گری در این حوزه را داریم، از سال 
98 تا پایان 1400 که طبــق توافق نامه 
های قبلی وظایفی داشتیم، هزار و 263 
خانوار را صاحب مسکن کردیم امروز اما 
در ســازمان بهزیستی کشــور تفاهم نامه 
دو جانبه جدیدی بین بهزیســتی و بنیاد 
مســتضعفان شــکل گرفته که طبق آن به 
خانوارهای شــهری 200 میلیون تومان 
کمک بلاعوض و به خانوارهای روستایی 
100 میلیون تومان کمک بلاعوض تعلق 
می گیرد که می تواند در قالب اقدام ملی 
مسکن باشد یا نباشد. تعداد این خانه ها 
در کشــور چهارهزار مورد است، فعلا در 
مرحله اول ما مددجویــان خانوارهایی را 
که خودشان زمین داشتند، اعلام کردیم 
که خارج از طرح اقدام ملی مســکن اجرا 
شود که سهم استان 250 خانوار شد و تا 
پایان 1401 باید برنامــه ریزی و حداقل 
تعداد 60 درصد خانه ها تحویل خانواده 
ها شــود. البته هنــوز ابلاغ اعتبار نشــده 
اما خانوارها مشــخص است و در بسیاری 
موارد هم بنــا بر پیشــرفت فیزیکی دارد. 
خانواده هایی هم که شــرایط اقدام ملی 
مســکن را دارند، هم اکنون حدود هزار و 
200 خانوار هســتند که کارهایشــان در 
حال انجام است تا در مراحل بعدی تحت 

پوشش این طرح قرار بگیرند.
دریافتــی  میانگیــن   
مددجویــان بــه عنــوان 
کمک چقدر اســت؟ آیا کفــاف هزینه 
هــای درمــان، زندگــی و مشــکلات 

معلولان را می دهد؟
حمیدرضــا علیــزاده، معــاون امــور توان 
بخشــی بهزیســتی خراســان رضــوی: 
درخصوص حــوزه توان بخشــی چندین 
روش برای کمک به افراد دارای معلولیت 
داریــم، کمــک بــه مســتمری بگیــران، 
کمــک در قالــب ایــاب و ذهــاب، هزینــه 
تحصیلی، درمــان، توان پزشــکی، لوازم 
توان بخشــی، کمک موردی و معیشتی، 
مراقبــت درمنزل، ویزیــت درمنزل وحق 
پرســتاری و... با پیگیری هایی که شــده 
از ســال گذشــته آمارمســتمری بگیران 
از57 هــزار بــه 74 هــزار نفر رســیده که 
بیــش از 80 درصــد پرونــده هــای فعال 
مستمری بگیر شــده اند و تقریبا افرادی 
که دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید 
هستند و حتی تعدادی از معلولان متوسط 
و ضعیف که آزمون های وسع آن ها پایین 
اســت هم مســتمری دریافت مــی کنند، 
اگرچه مبلغ این کمــک ها باتوجه به تورم 
ناچیــز اســت. تعــدادی از معلــولان حق 
پرستاری خانواده محور دریافت می کنند 

که ماهانه یک میلیون و 200 هزار تومان 
اســت و همچنین کمک هــای دیگری از 
قبیل خدمــات درمنــزل بــرای معلولان 
بســترگرا و ویزیــت در منــزل را داریم که 
برای پیگیری ســلامت و اســتقلال به آن 
ها اعطا می شــود. ســالانه مقــدار کمی 
اعتبار مــوردی هم داریم کــه برای هزینه 
کمک معیشتی به خانواده های نیازمند 
پرداخت مــی شــود. درخصــوص هزینه 
های درمان و دیگر کمک ها باتوجه به آمار 
بالای معلولان در استان، تعدد فعالیت ها 
وکمبود اعتبارات، قادر نیستیم به تمامی 

افراد متقاضی کمک کنیم.
مصوبــه ای طی ســال های 
بــه  کــه  داشــتیم  اخیــر 
ســاختمان های تــازه ســازی کــه برای 
معلولان مناســب سازی نشــده باشد، 
پایانکار داده نشود. این مصوبه پیگیری 

شد؟ آیا اجرایی می شود؟
معاون امور توان بخشی بهزیستی استان: 
درخصــوص بحــث دســترس پذیــری یا 
مناسب سازی محیط شهری و اداری در 
پنج ســال اخیر، جلسات ســتاد مناسب 
ســازی که رئیس آن، اســتاندار است ، با 
حضور معاونت عمرانی و دبیری اداره کل 
بهزیستی استان و تعداد زیادی از دستگاه 
های دیگر برگزار شده و کمیته های فنی 
استان مصوبات بسیار خوبی درخصوص 
رعایت  و دسترس پذیری ساختمان ها و 
اماکن عمومی داشــته اند که در سازمان 
نظام مهندسی وشهرداری دستورالعمل 
هــای آن  گنجانده شــده اســت، چندین 
دوره آموزشی هم برای مهندسین برگزار 
شــده و اتفاق هــای خیلی خوبــی هم رخ 
داده اما متاســفانه بازهم دیده می شــود 
که ســاختمان هایی ساخته شــده اند که 
اصــول اولیــه مناســب ســازی را رعایت 
نکرده اند، دراین خصوص نظام مهندسی 

و شهرداری ها باید پاسخگو باشند.

های 	  الهویه  مجهول  نــام  به  بلایی 
قلابی!

در ادامــه مدیــرکل بهزیســتی خراســان 
رضــوی، معضــل مجهــول الهویــه هــای 
تقلبی را که برای دریافت خدمات رایگان 
از سوی خانواده هایشــان رها می شوند، 
مطرح کرد و گفت: به عنوان مثال حدود 
60 درصــد ســالمندان مــا در خانه های 
ســالمندان مجهــول الهویه هســتند که 
اغلب آن ها خانواده دارنــد. این خانواده 
ها در حقیقت از مکان نگهداری و شرایط 
سلامت سالمندشان اطلاع دقیق دارند، 
گاهی حتــی بــه عنوان خیــر و بــدون آن 
که نســبت خــود را بــا ســالمندی کــه ما 
نگهداری می کنیم اعلام کنند، به مرکز 
مدنظر سرکشــی می کنند و ما می بینیم 
درست زمانی که مثلا خونی از دماغ این 
ســالمند مــی آید، همیــن خانواده ســر و 
کله اش پیدا می شــود و از ما شکایت می 
کند. یــک نمونــه ای که خودم بــه تازگی 
پیگیر آن بودم، مربوط به یک بیمار مزمن 
روان  بود که سال های سال تحت عنوان 
مجهول الهویه در مرکز ما تحت پوشــش 
بــود و تمــام هزینــه هایــش را از درمان تا 
نگهداری می دادیم، بیماری اش تشدید 
شــد، حــدود چهــار مــاه در بیمارســتان 
بســتری بود و هزینــه هایش صفــر تا صد 
با ما بــود، در نهایت مســیر درمــان موفق 

نمی شود و این شــخص در بیمارستان 
فوت می کند و از همان روز خانواده 

اش پیدا مــی شــوند و موبایل من 
با تمــاس هــای مــداوم آن ها کم 
مانده که بســوزد، حرفشــان هم 
این اســت که چــرا پیکــر را به ما 
تحویــل نمی دهنــد؟ گفتم باید 
از قاضــی تحویــل بگیریــد چون 

مرحوم مجهول الهویه بوده است، 
می گویند نه شناسنامه اش دست 

ماست، مجهول الهویه نیست! شاید 
خنده تان بگیرد، مــا یک مرکز روان 
جدید در یک شهرستان دایر کردیم 

و مجهول الهویه های مازاد بر ظرفیت 
مرکزی را که در همان نزدیکی بود، به 

مرکز جدید بردیم، همان موقع خانواده 
هــای این افــراد مجهــول الهویــه مقابل 

فرمانداری شهرستان تحصن کردند و ما 
از فرمانداری فراخوانده شدیم که بیایید 

تکلیف این ها را مشخص کنید!
هرچنــد بخش زیادی از ســوالات پاســخ 
داده شــد اما هنوز ســوالاتی باقی مانده 
اســت. جلســه به انتها رســیده و تداخل 
جلســه بعدی آقای مدیــرکل با ایــن میز 
خبــری داغ، بهانــه پایــان 120 دقیقــه 
مباحثه مــا با مدیران بهزیســتی اســتان 

می شود.

خودم هم  کودکان کار  را 
دیده ام، کمک هم کرده ام، 

خوشبختانه حالا تعداد کودکان 
کار خیلی کمتر است، خیلی 

ها هم می دانند که نباید به این 
بچه ها کمک بکنند اما خب 
بالاخره ممکن است گاهی 
تحت تاثیر احساسات قرار 

بگیرند و کمکی بکنند. خود 
ما معمولا سعی می کنیم فرار 
کنیم، حالا یا پشت ماشین ها 
قایم بشویم یا وقتی که چراغ 

سبز می شود، زود گازش 
را بگیریم و برویم ولی خب 

خوشبختانه الان این مشکل 
خیلی کمتر است

میز داغ خبرنگاران »خراسان رضوی« با مدیرکل بهزیستی استان 

 پرونده های جنجالی بهزیستی 
و مواجهه آقای مدیرکل با کودکان کار

 فیروزی:خراسان رضوی به اندازه 15 استان معتاد متجاهر دارد!

 بهزیستی را با کارهای نکرده اش 
می شناسند

مدیرکل بهزیستی استان همچنین در بخشی از این جلسه، با مروری بر فعالیت های 
این سازمان، بهزیستی را یک سازمان کثیرالوظیفه و مظلوم معرفی کرد و گفت: 
فکر نمی کنم هیچ دستگاه حاکمیتی دیگری را بتوانید پیدا کنید که نزدیک به 60 
وظیفه اساسی و 170 فعالیت داشته باشــد. نکته این جاست که ما در دو زمینه از 
وظایف متعددی که انجام می دهیم یعنی در زمینه افراد دارای معلولیت و سلامت 
اجتماعی متولی هستیم و بقیه دستگاه ها باید با ما همکاری کنند اما در زمینه های 
دیگر مانند بحث  آسیب های اجتماعی نقش یک هماهنگ کننده را داریم در حالی 
که تمام توپ ها در تمام معضلات به زمین بهزیستی می افتد. مهم ترین و بر زمین 
مانده ترین مسائل و معضلاتی که در این شهر و استان هست، بر گردن بهزیستی 
است و شما به عنوان رسانه کمک کنید تا بتوانیم به آن ها رسیدگی کنیم. متاسفانه 
بهزیستی را همه با کارهای نکرده اش می شناسند، نه با کارهای انجام داده اش. 
شما هرگز بهزیســتی را با 15 هزار نفر در مراکز شــبانه روزی نمی شناسید بلکه 
با همان یک نفری می شناسید که ممکن است در طول ســال یک اتفاقی برایش 
افتاده باشد. از طرف دیگر درباره بسیاری از وظایفی که در بهزیستی داریم، ما یکی 
از دستگاه های وظیفه مندی هستیم که قانون آن ها را موظف کرده است کاری را 
انجام بدهند.  به عنوان مثال در بحث کودکان کار و خیابان، بیش از 13 دستگاه 
وظیفه مند هستند اما کودکان کار و خیابان را همه با بهزیستی می شناسیم و همه 
توپ در میدان بهزیستی است، در حالی که بهزیستی به عنوان یکی از این دستگاه 
ها بیشترین کار را در این زمینه انجام می دهد. در حوزه معتادان متجاهر 13 دستگاه 
وظیفه مند هستند، شهرداری، دادگســتری، نیروی انتظامی، رفاه، تعاون و کار، 
فنی و حرفه ای ، آموزش و پرورش و... که تعدادشان به قدری زیاد است که من هر بار 
می خواهم آن ها را بشمارم، اسم هایشان یادم می رود. شاید یکی از دستگاه هایی 
که دارد در این زمینه ها کار انجام می دهد، بهزیستی است اما فقط کارهای انجام 
نشده، دیده می شود. ما واقعا می خواهیم این قاعده را عوض کنیم، نه به خاطر آن 

که شوآف کنیم بلکه برای آن که لااقل دل مردم قرص بشود. 
فیروزی به کارهای تخصصی بهزیستی که جزو خدمات لوکس به شمار می رود، 
اشاره کرد و یادآور شــد: کارهایی هست که شاید در سطح کشور فقط بهزیستی 
آن ها را انجام می دهــد و جزو کارهــای لوکس، تخصصی، اثربخــش و پرهزینه 
اســت اما هرگز به آن ها پرداخته نشده اســت. به عنوان مثال ما تنها دستگاهی 
هســتیم که کارهای غربالگری را در زمینه های حســاس انجام می دهیم، یکی 
از این غربالگری ها مربوط به حوزه شــنوایی است که هزینه های فوق العاده بالا 
و دســتگاه ها و تکنولوژی های فوق العاده مدرن و گران قیمتی دارد، هم اکنون 
در خراســان رضوی بیــش از 95 درصد نوزادانــی که متولد می شــوند، در خود 
زایشگاه غربالگری شنوایی برایشان انجام می شــود تا اگر نوزادی دچار مشکل 
باشد، شناسایی و برای درمانش اقدام شــود. ما تنها سازمان متولی هستیم که 
غربالگری بینایــی را انجام مــی دهیم و تمام جامعه هدف شــامل کــودکان تا 6 
ســال را غربالگری می کنیم تا اگر نیاز به درمان دارند، انجام شــود. در خصوص 
غربالگری های ژنتیک و جنین و... که هزینه های بسیار گرانی هم دارد و حداقل 
آن هفت میلیون تومان است و ممکن است به 40 میلیون تومان هم برسد، همه را 
بهزیستی انجام می دهد. یکی از دستاوردهای بهزیستی این است که شما امروز 
به ندرت مشــاهده می کنید کودکی در سن مدرسه به مدرســه ناشنوایان برود، 
کسی هم نمی پرســد که در این زمینه چه اتفاقی افتاده اســت؟ هنوز هم خیلی 
ها به یاد دارند افرادی در جامعه داشتیم که شــنوایی شان مشکل داشت و نمی 
توانستند با اطرافیان ارتباط برقرار کنند، گاهی آن قدر جامعه ما برای ارتباط با 
این عزیزان ناپخته بود که این افراد که تنها معلولیت شنوایی داشتند، گاهی دچار 
اختلالات روانی هم می شدند اما امروز بهزیستی در زایشگاه، نوزادان را غربال 
می کند، نوزادانی را که مشکل دارند، شناسایی می کند، تست های تکمیلی را 
انجام می دهد، برایشان سمعک می گذارد، به ازای هر کدام از این افراد ماهانه 
حدود دومیلیون تومان به مراکز دارای مجوز در این زمینه یارانه پرداخت می کند 
و این کودکان تا قبل از سن مدرسه به طور منظم در ساعات صبح تا ظهر در مراکزی 
که مانند مهد کودک است، به همراه مادرانشان آموزش های لازم در حوزه گفتار 
درمانی، تربیت شــنیداری، شــنوایی شناســی و بحث های روان را دریافت می 
کنند و همه این ها منتج به این می شود که این کودک می تواند در زمان مدرسه 
به راحتی صحبت و ارتباط برقرار کند و به مدرسه های عادی برود، تنها تفاوتش با 
کودکان دیگر این است که سمعک به گوش دارد. ما افتخار می کنیم تا آن جایی 
که توان داریم خدمات مان را ارائه کنیم  اما منابع محدود است و نیازها نامحدود، 
بنابراین دست تک تک خیران و مردم روشن ضمیر را می بوسم، افراد دریادلی که 
اگر نباشند ما اصلا در انجام وظایف مان ناتوان هستیم. این افراد بدون هیچ چشم 
داشتی و در بسیاری از موارد به صورت ناشــناس می آیند و کمک 
می کننــد. فیروزی از ضعف هــای بهزیســتی در زمینه اطلاع 
رسانی به مردم هم سخن گفت و از رسانه ها در این زمینه کمک 
خواست. وی افزود: از رسانه ها می خواهیم که مثلا در بحث 
مطالبه گری، هم از بهزیستی مطالبه شود و هم از همه دستگاه 
هایی که متولی این موضوعات هســتند، مطالبه شــود. یکی 
دیگر از نکاتی که نیازمند اطلاع رسانی و فرهنگ سازی 
از طریق رسانه است، نوع برخورد با معتادان پاک شده 
ای است که می خواهند به جامعه بازگردند. معتادی 
شش ماه تا یک ســال در کمپ ماده 16 می ماند، بعد 
از آن بدون هیچ وابســتگی جسمی و روحی به جامعه 
بازمی گردد اما هیچ کس حاضر نیســت از او حمایت 
کند، می خواهیم به او وام اشتغال بدهیم تا حرفه ای 
برای خودش دست و پا کند اما می بینیم حتی پدرش 
حاضر نیست ضامن او بشود و خب این نوع افراد وقتی 
این شرایط را می بینند، درصد بازگشت پذیری شان 
به اعتیاد رشد پیدا می کند و همه زحمات خودشان و 
بهزیستی به باد می رود. همه این ها به دلیل ذهنیت 
منفی است که درباره این افراد وجود دارد و اصلاح همه 
این آســیب های اجتماعی نیاز به فرهنگ ســازی دارد، 
مردم باید بدانند که در مواجهــه با این افراد با جمعیتی زخم 
خورده مواجه هســتند، نه زخــم زننده! رهبــر معظم انقلاب 
درباره جنگ فرهنگی همیشه هشدار می دهند، جنگی که 
دشمنان قسم خورده ما می خواهند از طریق آن خانواده ها 
را مضمحل و فساد را بیشتر کنند تا نتیجه بگیرند،  از دید من 
اتفاقا همین افراد آسیب دیده، زخم خورده های این جنگ 
فرهنگی هستند، باید نگاه جامعه به این افراد عوض بشود، 
افراد آسیب دیده از دید من باید بیشتر از همه طلبکار باشند 
چون ما همه از بُــرد این تیــر و ترکش هــا دور ماندیــم و داریم 
زندگی مان را می کنیم اما این افراد هستند که زخم خوردند، 
پس باید همگی به آن ها کمک کنیم تا از این فضا خارج  شوند.
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